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نگارنده:  سیدقنبر یوسفیانی
گاهــی تاریخ نــه در کتاب‌ها، بلکــه در میدان‌هایی 
نوشــته می‌شــود که قدم‌هــای مــردم، آن را معنا 
می‌بخشــند. میــدان مولوی اهــواز از همان جنس 
میدان‌هاست؛ جایی که ۴۷ سال است صدای مردم، 
نفس مــردم و ایمان مردم در آن طنین‌انداز شــده. 
مردمی که با وجود همه ســختی‌ها، هنوز هم وقتی 
پــای امنیت، آرامش و خاک وطــن به میان می‌آید، 
بی‌هیچ تردیدی در صف اول می‌ایســتند.در چنین 
روزی، با هوایی ابری، دل‌چســب و پر از طراوت، این 
میدان بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که نه برای 
گلایه، بلکه برای تجدید میثاق آمده بودند؛ میثاق با 
ارزش‌هایی که ستون‌های این سرزمین را استوار نگه 
داشته و نســل به نسل منتقل شده است.مردمی که 
آمده بودند تا بگویند: ایران خانه ماست و امنیت آن 
خط قرمز ما.*اما نصیحتی دلسوزانه به مسئولین؛️* 
مسئولان باید بدانند که این مردم، سرمایه‌ای هستند 
کــه هیچ قدرتی در جهان تــوان خریدنش را ندارد.

مردمــی که با وجود مشــکلات معیشــتی، بیکاری 
جوانان، فشــارهای اقتصادی و دغدغه‌های روزمره، 
همچنان پشــت نظام، ولایــت و آرمان‌های انقلاب 
ایســتاده‌اند و امروز۲۲ بهمن سنگ تمام گذاشتند.

اما این ایســتادگی چک سفید امضا نیست.این مردم 
ســزاوار احترام، توجه و حل مشــکلات واقعی‌شان 
هستند.ســزاوار مدیریتی که درد مردم را بشــنود، 

نــه اینکه تنها در روزهای خاص به یادشــان بیفتد.
ســزاوار مسئولانی که به جای شــعار، عمل کنند و 
به جــای وعده، نتیجه بدهند.اگر مردم با وجود همه 
سختی‌ها پای عهدشــان مانده‌اند، مسئولان نیز باید 
پای مسئولیت شان بایستند.*شرح رویداد حماسی 
۲۲ بهمــن ۱۴۰۴ این چنین بود؛* در این روز زیبا، 
میــدان مولوی اهواز بار دیگــر جان گرفت. گل بود، 
بلبل بود، نوای »ا...‌اکبر«بود، پیر بود، جوان بود، زن 
بود، دختر بود، کودک بود،حتــی نوزاد هم بود، که 
باز هم همه و همه انگشــت حضور زدند در کنار نام 
ایران و آرمان شــهدا.و امــا کارون زیبا، با چنان که 
گل آلود بود اما با پرواز پرنده های ســفیدش بازهم 
خروشان بود و شرشار از زندگی از حضور مردم وقت 
شناس اهواز و این همه نعمت .در این بین پیرمردی 
که عصا به دســت داشت هم آمده بود، جوانی که با 
شوق پرچم در دست داشت، مادرانی که کودکانشان 
را همراه آورده بودند همه یک پیام واحد داشــتند:ما 
هنوز پای این خاک ایســتاده‌ایم، و استکباران جهان 
با همه امکانات وتسلیحات پیشرفته هیچ غلطی نمی 
تواند بکند،چرا؟چون با ایــن اتحاد و همدلی مردم، 
نظامیان، لشــکریان سپاه و بسیج، نیروهای نظامی و 
انتظامی سلحشــور، با داشتن رهبری مقتدر، نترس، 
جان برکف اســت که در کنار هــم همچون کوهی 
اســتوار ایســتاده اند وعن قریب برهمه آنان پیروز 
خواهند شــد. انشــاا در کل امروز روزی زیبا بود پر 

از جشــن و سرود و شیرینی خنده و خوشحالی بود، 
فضــا آمیخته‌ای از همدلی، ایثــار و غرور بود؛ همان 
روحی که اهواز را در ســخت‌ترین روزهای تاریخش 
زنده نگه داشــته اســت.مردمی که شاید سفره‌شان 
کوچک شــده باشد، اما دلشــان بزرگ‌تر از همیشه 
است.مردمی که شــاید از برخی بی‌توجهی‌ها دلگیر 
باشند، اما از وطن دل نمی‌کنند.مردمی که امنیت و 
آرامش کشــور را با هیچ مزدور وطن‌فروش و دشمن 
قسم‌خورده‌ای معامله نخواهند کرد.این حضور، تنها 
یک تجمع نبود؛خط و نشانی بود برای دشمنان ایران 
اسلامی که بدانند مردم اهواز، همچنان همان مردم 
روزهای ســخت‌اند؛ مردمی که اگر لازم باشد، دوباره 
خواهند ایســتاد.*امادر پایان این یادداشت؛*میدان 
مولــوی در این روز، فقط یک میــدان نبود؛آیینه‌ای 
بــود که وفاداری مردم را نشــان می‌داد.آیینه‌ای که 
مســئولان باید هر روز در آن نگاه کنند تا فراموش 
نکنند چه کسانی ســتون‌های این کشورند.اهواز، با 
همه زخم‌هایش، هنوز هم ایســتاده است؛نه به لطف 
امکانات، بلکــه به لطف دل‌هــای بزرگی که در آن 
می‌تپد، و ایــن مردم، با تمام ســختی‌ها، هنوز هم 
می‌گویند:»ما برای امنیت، برای آرامش، برای خاک 
وطن، و برای ولایت، ایستاده‌ایم.«ای کاش مسئولان 
نیز همان‌قدر که مردم پای عهدشــان مانده‌اند، پای 
مســئولیت شــان که برای آن از دولت و بیت المال 
حقــوق و مزایــا میگیرنــد، بمانند.زیرا ایــن مردم، 
شایسته بهترین‌ها هســتند؛ و میدان مولوی، هر بار 
که میزبانشــان می‌شــود، این حقیقت را با صدایی 

بلندتر از همیشه فریاد می‌زند.

عبدالحمید گل‌افشان،  فعال رسانه
چند هفته پیش بود کــه تصاویر بلوار وصال در فاز 
دو پادادشــهربا انبوهی از خاک و گل ناشی از پروژه 
ناتمام آبفابازتاب گســترده‌ای در رســانه‌ها داشت. 
صدای رســای مردم و اصناف این منطقه ســرانجام 
به گوش مسئولان رسید و شــهرداری منطقه ۸ به 
میدان آمد. زمین‌های تیغ‌خورده و رها شده تسطیح 
شــد و چندین سرویس ماسه بر روی آن ریخته شد 
تا شــاید نفس راحتی کشیده شــود. اما این پایان 
ماجرا نبود؛ این فقط تغییر شکل یک درد کهنه بود.

امروزحدود یک مــاه از آن روزها می‌گذرد. در بلوار 
وصال نه خبری از خاک‌های مزاحم است و نه اثری 
از آسفالت.چیزی که باقی مانده انبوهی از ماسه‌های 
نرم و ریز اســت که حالا با کوچک‌ترین وزش باد به 
هوا برمی‌خیزد و بر ســر و روی رهگذران و اجناس 
مغازه‌ها می‌نشیند.گویی گردو غباردیروزجای خود را 
به شن زار امروز داده است. کسبه همچنان دست به 
دست می‌کنند تا اجناسشــان را از گزند ماسه‌های 
مزاحم محفوظ دارند. رهگذران بــا احتیاط از کنار 
این بستر ناپایدار عبور می‌کنند و مادران کودکانشان 
راازنزدیک شــدن به انبوه ماســه‌هایی که درحاشیه 
خیابــان تلنبار شــده برحذر می‌دارنــد. یک ماه از 
ریختن ایــن مصالح می‌گذرد اما خبــری از غلتک 
و آسفالت نیست.این پرســش اکنون برای ساکنین 
محله ســنگین‌تر از قبل مطرح اســت: آیا تسطیح 
زمین و ریختن ماسه پایان پروژه محسوب می‌شود؟ 
شــهرداری منطقه ۸ گام نخســت را برداشت و این 
اقدام قابل تقدیر بود اما اکنون نوبت به گام نهایی و 
وعده اصلی رسیده است: آسفالت. ماسه‌ای که امروز 
روی زمین ریخته شــده، اگر بی‌سرانجام بماند خود 
به معضلی تازه بدل خواهد شــد. گرد و غباری که از 
تردد خودروها روی این ماســه‌ها برمی‌خیزدنه تنها 
سلامتی رهگذران و ســاکنان را تهدید می‌کند که 
روزگار را بر کســبه‌ای که با امید به بهبود شــرایط 
مغازه‌های خــود را در این بلوار پررونق گشــوده‌اند 
تلخ‌تر می‌ســازد.اما نگرانی بزرگ‌تر کیفیت آسفالتی 
است که قرار است ریخته شود. تجربه تلخ پروژه‌های 
عمرانی پیشــین نشان داده که اگر زیرسازی خیابان 
به صورت اصولی انجام نشــود و خاک بستر به اندازه 

کافی کوبیده و آماده نشــده باشــد چند ماه پس از 
آسفالت خیابان فرونشســت می‌کند ودوباره همان 
چاله‌ها و ترک‌ها ســرباز می‌کنــد . برای جلوگیری 
از این اتفاق نظارت جــدی بر کار پیمانکار ضروری 
اســت. باید ناظری از شهرداری کلانشــهر اهواز از 
همان ابتدا بر نحوه زیرســازی و ســپس بر فرآیند 
آســفالت‌ریزی نظارت کند تا کار به صورت اصولی 
واستاندارد انجام شود.مردم می‌خواهند پس از اتمام 
کار حتماً »حسن انجام کار« از پیمانکار گرفته شود 
. یعنی درصــدی از مبلغ قرارداد تــا مدتی پس از 
اتمــام پروژه و اطمینان از کیفیــت کار نزد کارفرما 
باقی بماند تا اگرسطح خیابان پس از چند ماه دچار 
فرونشســت یا ترک‌خوردگی شدپیمانکار موظف به 
رفع مشکل باشد. مردم دیگر تاب شنیدن این جمله 
را ندارنــد که »ضمانت ندارد« یــا »پیمانکار رفته و 
کاری نمی‌توان انجام داد«.از ســوی دیگر شهرداری 
منطقه ۸ باید پاسخگوی این تأخیر طولانی باشد. از 
خردادماه ۱۴۰۴ که پروژه آبفا آغاز شــد تا امروز که 
در بهمن‌ماه قرار داریم مردم این بلوارروزهای سختی 
راپشت ســر گذاشــته‌اند. ابتدا گرد و خاک پروژه، 
ســپس گل و لای باران و اینک یک ماه‌انتظار برای 
آســفالت. این همه معطلی و ســرگردانی مردم بین 
دو دستگاه خدمات‌رسان جای سؤال دارد. شهرداری 
مرکز بایدازشــهرداری منطقه ۸ سوال کند که چرا 
پس از گذشــت این همه مدت هنوز نتوانســته این 
مشکل را به سرانجام برساند.مردم بلوار وصال یک بار 
اعتراض کردند، یک بار پیگیری کردند، یک بار صبر 
کردند و حالا دیگر صبرشان لبریز شده است. آن‌ها از 
شهردار محترم کلانشهر اهواز و مدیر روابط عمومی 
شهرداری مرکزی که پیشتر صدای مردم را شنیدند 
این بار نیز انتظار می‌رود تا پایان کار را نظاره کنند. 
یک ماه انتظار برای آسفالت فرصت کافی بوده است. 
اکنون دیگر نه وعده که عمل می‌خواهیم. مردم بلوار 
وصال ســزاوار آنند که پس از ماه‌ها تحمل ســختی 
سرانجام آسفالت استاندارد را زیر پای خود احساس 
کنند و از نعمت یک خیابان ســالم و ایمن بهره‌مند 
شوند.زمان آن رســیده که پرونده بلوار وصال برای 
همیشــه بسته شود؛ آن هم نه با ماسه، که با لایه‌ای 

ضخیم از آسفالت استاندارد وسطح خیابانی هموار.

 با کسب ۹ مقام؛

درخشش كاروان قرآنی اروندان 
در مسابقات سراسری قرآن و عترت شركت ملی نفت ایران

نمایندگان شرکت نفت و گاز اروندان در نهمین دوره مســابقات سراسری قرآن و عترت شرکت ملی نفت ایران 

با کســب ۹ مقام برتر، افتخاری دیگر برای این مجموعه رقم زدند. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز 

اروندان، نهمین دوره مســابقات سراسری قرآن و عترت شرکت ملی نفت ایران با حضور برگزیدگان شرکت‌های 

تابعــه صنعــت نفت و بــه میزبانی تهران برگزار شــد و کاروان قرآنی اروندان )متشــکل از کارکنان، همسران و 

فرزندان آن‌ها( توانست حضوری درخشان و اثرگذار از خود به نمایش بگذارد. در این رقابت‌ها که در رشته‌های 

مختلف قرآنی از جمله حفظ، ترتیل، تحقیق، اذان و مفاهیم نهج‌البلاغه برگزار شــد، نمایندگان شرکت نفت و 

گاز اروندان موفق به کسب عناوین زیر شدند:

- خانم سیده خدیجه ادریس‌پور – مقام اول رشته حفظ ۲۵ جزء

- خانم سیده یاسمین پیرا – مقام اول رشته حفظ ۲۰ جزء

- خانم معصومه زرین‌نژاد – مقام دوم رشته حفظ ۱۵ جزء

- خانم فاطمه آذین – مقام سوم رشته ترتیل

- آقای عدنان مؤمنین – مقام اول رشته تحقیق

- آقای محسن مزرعه‌اصل – مقام دوم رشته حفظ ۱۵ جزء

- آقای دانیال باوی – مقام اول رشته اذان

- آقای سینا سیاه‌تیری – مقام دوم رشته مفاهیم نهج‌البلاغه

- آقای مصطفی شرفی – مقام دوم رشته حفظ ۵ جزء

علی حســن‌زاده، مســئول دارالقرآن و سرپرســت تیم اعزامی شرکت شرکت نفــت و گاز اروندان، در خصوص 

این رقابت‌ها اظهار داشــت: این مسابقات در سطحی بســیار بالا و با کیفیتی مطلوب برگزار شد و نمایندگان 

این شرکت با حضوری درخشــان، توانســتند به بهترین شــکل ممکن افتخارآفرینی کننــد. وی با قدردانی از 

حمایت‌هــای ویــژه مدیرعامل و رئیس روابط عمومی شرکت افزود: این موفقیت ارزشــمند، در ادامه روند رو به 

رشد فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در شرکت نفت و گاز اروندان حاصل شده و بیانگر جایگاه شاخص و اثرگذار 

این مجموعه در میان شرکت‌های صنعت نفت در حوزه ترویج و تعمیق معارف قرآن و عترت است.

به قلم عبدالحسین کلانتری‌پور، کارشناس سیاسی مجموعه خبری جهان اخبار؛

حضور مردم در ۲۲ بهمن؛
نمایش سرمایه اجتماعی و اقتدار ملی

منوچهر  برون کارشناس اجتماعی |  آلودگی صوتی؛ فریاد خاموش شهر

راهپیمایــی ۲۲ بهمــن ۱۴۰۴ بار دیگــر صحنه‌ای 
کم‌نظیــر از حضور و همبســتگی ملــی را در تاریخ 
جمهوری اســامی ایران به ثبت رســاند. این حضور 
گســترده مردمی، جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های 
انقلاب اسلامی و تجدید پیمان با ارزش‌های بنیادین 
نظام بود؛ حضوری که با وجود چالش‌های اقتصادی و 
معیشتی، نشان داد پیوند مردم با هویت دینی، ملی و 
انقلابی همچنان مستحکم و پایدار است.از هفته‌های 
منتهی به این روز بزرگ تا لحظه برگزاری راهپیمایی، 
فضای عمومی کشور شــاهد تحرک و آمادگی اقشار 
مختلف جامعه برای حضور در صحنه بود. دعوت رهبر 
معظم انقلاب اسلامی به مشارکت گسترده مردم در 
این رویداد ملی، نقشی مهم در شکل‌گیری این موج 
همبســتگی داشت و بار دیگر نشــان داد که ارتباط 
میــان رهبری و مــردم، یکی از ســرمایه‌های اصلی 
نظام محسوب می‌شــود. لبیک مردم به این دعوت، 
نشــان‌دهنده عمق اعتماد متقابل و درک مشترک از 
اهمیت حضور در بزنگاه‌های تاریخی است.نکته قابل 
توجه در راهپیمایی امســال، حضور اقشار گوناگون 
جامعه با سلایق و دیدگاه‌های متنوع بود. از نسل‌های 
جوان تا کهنسالان، خانواده‌ها، دانشجویان، کارگران، 
کسبه و زنان و مردان از طیف‌های مختلف اجتماعی، 
همگی در کنــار یکدیگر حضور یافتنــد و تصویری 
روشــن از وحدت ملی به نمایش گذاشتند. این تنوع 

و تکثر، بیانگر آن اســت کــه راهپیمایی ۲۲ بهمن 
صرفاً یک مراسم نمادین نیست، بلکه عرصه‌ای برای 
نمایش همبســتگی اجتماعی و سیاسی مردم ایران 
به شمار می‌رود.در شــرایطی که کشور با فشارهای 
اقتصــادی و تبلیغاتی خارجی مواجه اســت، حضور 
مردم در صحنه‌های ملی می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای 
مهم برای ثبات و اقتدار کشور تلقی شود. این حضور، 
علاوه بر پیــام داخلــی، حامل پیام روشــنی برای 
بازیگران خارجی است؛ پیامی مبنی بر اینکه سرمایه 
اصلی جمهوری اســامی، مردم و مشارکت آنان در 
عرصه‌های مختلف اســت و همین سرمایه اجتماعی، 
قدرتی فراتر از ابزارهای سخت‌افزاری به شمار می‌آید.

در عین حال، این حضور گســترده مسئولیت‌هایی را 
نیز متوجه مســئولان اجرایی کشور می‌کند. مردم با 
وجود دشواری‌های معیشتی و مطالبات اقتصادی، بار 
دیگر پای کار نظام و کشور ایستاده‌اند. انتظار می‌رود 
دولت و سایر نهادهای مســئول با برنامه‌ریزی دقیق 
و اقدام مؤثــر در حوزه‌هایی چون بهبود معیشــت، 
اشــتغال جوانان، مســکن و تســهیل ازدواج، پاسخ 
شایســته‌ای به این اعتمــاد و همراهی مردم بدهند. 
تداوم این پیونــد میان مردم و حاکمیــت، نیازمند 
توجه جدی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه 
است.بی‌تردید، راهپیمایی ۲۲ بهمن تنها یک رویداد 
تقویمی نیســت، بلکه نمادی از استمرار یک جریان 

تاریخی و اجتماعی است که هر سال با حضور مردم 
تجدید می‌شود. این حضور، سرمایه‌ای ارزشمند برای 
کشــور به شمار می‌رود و حفظ و تقویت آن، مستلزم 
همدلــی، کارآمدی و پاســخ‌گویی در همه ســطوح 
مدیریتی اســت.اکنون که این حماســه مردمی در 
تاریخ ثبت شــده است، نگاه‌ها به آینده و رویدادهای 
پیش‌رو دوخته شــده؛ رویدادهایی که می‌توانند بار 
دیگر زمینه‌ســاز نمایش وحدت و همبســتگی ملی 
باشند. استمرار این مسیر، تضمین‌کننده ثبات، اقتدار 
و پیشرفت کشور در عرصه‌های گوناگون خواهد بود.

شــهرهای امروز بیش از آنکه با دود خفه شــوند، با 
صدا فرسوده می‌شــوند. آلودگی صوتی، این مهمان 
ناخوانده و مداوم، آرام و بی‌وقفه در جان شــهر نفوذ 
می‌کند؛ بی‌آنکــه همچون آلودگی هوا دیده شــود 
یا همچون زباله به چشــم بیاید. صــدا، وقتی از مرز 
تعادل عبور می‌کند، دیگر نشــانه‌ی زندگی نیســت؛ 
نشــانه‌ی آشــفتگی اســت.آلودگی صوتی برخلاف 
بســیاری از آلاینده‌ها، تدریجی عمل می‌کند. اثرش 

آنی و نمایشــی نیســت، اما عمیق و ماندگار است. 
اختلال در خواب، افزایش استرس و اضطراب، کاهش 
تمرکز، افت بهره‌وری، ســردردهای مزمن و در موارد 
شدیدتر، آسیب‌های شــنوایی و بیماری‌های قلبی ـ 
عروقی، تنها بخشی از پیامدهای زیستن در محیطی 
پرهیاهوست. انسانی که شب را با صدای بوق و موتور 
و کارگاه ساختمانی صبح کند، چگونه می‌تواند روزی 
آرام و کارآمــد داشــته باشــد؟منابع آلودگی صوتی 
در شــهرها متنوع و گســترده‌اند: ترافیک ســنگین 
خودروهای  پرصــدا،  موتورســیکلت‌های  خودروها، 
فرســوده، بوق‌های غیرضروری، فعالیت‌های عمرانی 
شــبانه، واحدهای صنفی مزاحم، صنایع مســتقر در 
محدوده شهری و حتی سیستم‌های صوتی پرقدرت 
در فضاهــای عمومی و خصوصی. ایــن تکثر منابع، 
نشان می‌دهد که مسئله تنها یک رفتار فردی نیست؛ 
یک مسئله ســاختاری و شهری اســت.با این حال، 
آلودگی صوتی کمتر از دیگــر آلاینده‌ها مورد توجه 
سیاست‌گذاران و افکار عمومی قرار گرفته است. شاید 
چون پیامدهای آن تدریجی است و بحرانش ناگهانی 
و نمایشــی نیســت. اما همین تدریجی بودن، خطر 
آن را دوچنــدان می‌کند. صدایی کــه هر روز کمی 
بلندتر می‌شود، حساســیت گوش و ذهن را آرام‌آرام 
می‌کاهــد و جامعــه را به هیاهو عــادت می‌دهد؛ و 
عادت، خطرناک‌ترین مرحله‌ی هر بحران است.کنترل 
آلودگی صوتی باید از مبدأ آغاز شــود. جلوگیری از 
تولید یا ورود وســایل نقلیه با آلایندگی صوتی بالا، 
ســاماندهی موتورســیکلت‌های پرصــدا، نظارت بر 

خودروهای فرســوده و اعمال قوانین بازدارنده برای 
بوق‌های غیرضروری، نخســتین گام‌هاست. در کنار 
آن، سیاست‌گذاری‌های شهری نقش تعیین‌کننده‌ای 
دارند. در پهنه‌های ویژه مجــاور بزرگراه‌ها، همچون 
پهنه‌های تعریف‌شده شــهری نظیر G۳۲۲، رعایت 
فاصله‌ی مناســب میــان بلوک‌های ســاختمانی و 
محورهای پرترافیک، اســتفاده از پوشش‌های گیاهی 
متراکم، دیوارهای صوتی و تمهیدات فیزیکی مکمل 
می‌تواند میزان دریافت آلودگی صوتی توسط ساکنان 
را به‌طور چشــمگیری کاهش دهد.شــهر سالم تنها 
شــهری با هوای پاک نیســت؛ شــهری است که در 
آن »ســکوت« نیز ســهمی از زندگی دارد. سکوت، 
حق شــهروندی است؛ همان‌قدر ضروری که نور، هوا 
و آب. اگر صــدا از حد بگذرد، کیفیــت زندگی فرو 
می‌ریــزد و آرامش، که ســرمایه‌ی نامرئی هر جامعه 
است، تحلیل می‌رود.امروز، بیش از هر زمان، نیازمند 
بازنگری در الگوی زیست شــهری هستیم. فرهنگ 
رانندگــی، قوانین ساخت‌وســاز، مدیریــت ترافیک، 
جانمایی صنایع و حتی شــیوه‌ی برگزاری مراســم و 
رویدادها، همگی باید با ملاحظه‌ی »حق شــنیدن و 
حق نشنیدن« طراحی شوند. آلودگی صوتی، اگرچه 
دیده نمی‌شــود، اما اثرش بر جان و روان شهروندان 
انکارناپذیر است.شــاید وقت آن رســیده اســت که 
در هیاهوی شــهر، لحظه‌ای درنــگ کنیم و از خود 
بپرسیم:آیا صدای زندگی را می‌شنویم، یا تنها پژواک 

بی‌وقفه‌ی شلوغی را؟

بلوار وصال؛ از گرد و غبار تا شن زار 

ال�ت  س�ف ر �آ �ت�ظ ه م�ن ی�ن و کس�ب ساک�ن
د ا�ن هس�ت�ن یا�ب دارد سطح �خ ا�ن اس�ت
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